
﹩︲︀واژه ﹨︀ی ر
كليدواژه ها: دَوَران، دايره، چرخاندن.

ــكل وصل  ــخ يا طناب محكم از o به ش ــت كه يك ن مانند اين اس
مي شود و بدون اين كه نخ كشيده يا جمع شود، در حالي كه نقطه ي 
o را با انگشت محكم گرفته ايم، مثلث را دور o «مي چرخانيم». اين 

«چرخاندن» همان «دَوَران» است.
ــوم راهنمايي، با «مجموعه دَوَران هاي  امّا در كتاب رياضي كلاس س
يك شكل» و «نمادهاي دَوَران» نيز آشنا مي شويم كه معنايي كلي تر 
ــا» در برَ دارد. در واقع، اين واژه، علاوه بر يك معناي  از «چرخش ه
خاص، يك معناي كلي تر نيز دارد كه به همان شكل هاي هندسه و 
تغييرات انجام گرفته روي شكل برمي گردد. به بيان دقيق تر، منظور 
ــكل هندسي، همه ي آن تبديلات  از مجموعه ي «دوران هاي يك ش
ــي است كه شكل را روي خودش مي نگارد. به شكل زير نگاه  هندس

كنيد:

(شكل 3)
ــياه در گوشه ي بالايي  ــت كه دو مربع س ــكل، يك مربع اس اين ش
ــده. اگر اين مربع را نسبت به محوري كه از وسط ضلع  ــم ش آن رس
بالايي (ضلعي كه اين دو مربع سياه در دو رأس آن هستند)، تقارن 
محوري بدهيم (نه اين كه بچرخانيم!). شكل اوليه دوباره به شكلي 

شبيه خودش تبديل مي شود (شكل 4).

(شكل 4)
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(الف) وضعيت اوليه
(ب) پس از دوران

دَ وَران
ــنيده ايد. «دَوَران»، هم  ــما واژه ي «دَوَران» را ش ــه ي ش ــاً هم حتم
ــدار» و مانند  ــره»، «مدوّر»، «م ــاي «دور»، «داي ــواده ي واژه ه خان
ــزي» و «گردش دور  ــدن دور چي ــه معناي «چرخي ــت و ب آن هاس

چيزي» است.
در رياضي و به ويژه در هندسه نيز ما با اين واژه سر و كار داريم. به 

دو شكل زير نگاه كنيد. چه رابطه اي بين آن ها مي بينيد؟

(شكل 1)

ــكل سمت  ــتند. ش ــت. هر دو مربع هايي هم اندازه هس ــت اس درس
راست، همان شكل سمت چپ است كه «450چرخيده است». اين 
ــس «دَوَران» (يا دقيق تر بگوييم  ــت. پ چرخش، همان «دَوَران» اس
ــكل را، به اندازه ي زاويه ي معيني،  ــزي») يعني يك ش «دَوَران مرك
دور يك نقطه چرخش دهيم. در شكل (2)، مثلث دور نقطه ي o به 

اندازه ي 900 دوران يافته است.
   

(شكل 2)



 

بنابراين تقارن محوري نسبت به اين محور، يكي از دوران هاي شكل 
3 است. امّا اگر نسبت به محور افقي كه از وسط اين مربع مي گذرد 
آن را قرينه كنيم، ديگر شكل جديد شبيه شكل قبلي نيست و جاي 

مربع هاي سياه عوض شده است. (شكل 5).

(شكل 5)
ــبت به اين محور، جزو دوران هاي شكل (3)  پس تقارن محوري نس

نيست.
ــاب واژه ي دوران در معناي دوم  ــت بدانيد كه علّت انتخ امّا بد نيس
ــكلمان بچسبانيم و شكل را حولِ  ــت كه يك ميله به ش آن، اين اس

آن ميله، بچرخانيم:

ــن، دَوَران به دو معناسـت. 1ـ انـواع چرخش، چه دور  بنابراي
يـك نقطه در صفحه، چه دور يك ميلـه (محور) در فضا؛ 2ـ 
همه ي آن چرخش هايي كه شكل را بدون تغيير روي خودش 

مي نگارد.
ــد كلمه ي دوران به كدام  ــه جمله ي زير دقت كنيد و بگويي حال ب

معناست؟
«دَوَران 570، جزو مجموعه ي دَوَران هاي مربع نيست.»
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پاسخ: به ترتيب معناي اول و معناي دوم


